
دولت اگر قرار اس�ت فقط تماش�اچي باشد، فلسفه 
وجودي اش چيست؟ اين پرسش نخستين واكنشي 
اس�ت كه خواننده پ�س از مرور گزارش ت�ازه مركز 
پژوهش هاي مجل�س در ذهن مي پرورد. گزارش�ي 
كه قرار بود ب�ا رويكرد علمي به »ظرفيت شناس�ي 
س�رمايه گذاري در بخش آب« بپردازد، اما بيش�تر 
شبيه به بيانيه اي سياسي اس�ت كه دائماً بر ناتواني 
دولت در تأمين مالي تأكيد دارد و نسخه اي تكراري 
را پي�ش روي مردم مي گ�ذارد و راه نج�ات را ورود 
بخ�ش خصوص�ي مي دان�د. بي ترديد، مش�اركت 
س�رمايه گذاران و مردم در پروژه هاي ملي ضروري 
اس�ت؛ اما وقتي بازوي پژوهش�ي مجل�س تنها راه 
را در خصوصي س�ازي جس�ت وجو مي كند و حتي 
به دارايي هاي گس�ترده ملي اش�اره اي ندارد، بايد 
پرسيد اين پژوهش بر مبناي چه داده و چه رويكردي 
شكل گرفته است؟ ايران كشوري است كه با داشتن 
يك درصد جمعيت جهان، نزديك به 7درصد منابع 
طبيعي شناخته ش�ده جهان را در اختيار دارد. اگر 
چنين ثروتي نمي تواند پشتوانه اي براي رفع بحران 
آب باش�د، مش�كل در س�رمايه گذاری خصوص�ي 
نيس�ت؛ در ش�يوه مديريت و تصميم گيري دولتي 
اس�ت. اين همان نكته اي اس�ت كه گ�زارش مركز 
پژوهش ها با سكوتي معنادار از كنار آن عبور مي كند. 

مركز پژوهش هللاي مجلس شللوراي اسللامي در 
گزارشللي با عنوان »ظرفيت شناسللي بخللش آب از 
منظر سرمايه گذاري« كوشيده است تا بر پايه نقاط 
قوت، فرصت هللا، چشللم اندازها و نتايللج، وضعيت 
سرمايه گذاري در آب كشور را تبيين كند. بر مبناي 
اين گزارش، كشور در وضعيت بحراني آب قرار دارد، 
طرح هاي نيمه تمام متعددي روي زمين مانده است 
و دولت به تنهايللي توانايي مالي بللراي تكميل آنها 
را نللدارد؛ بنابراين بايللد زمينه را بللراي ورود بخش 
خصوصي و سرمايه گذاران غيردولتي فراهم آورد. اين 
خاصه روايت رسمي است؛ اما مشكل از همين نقطه 

آغاز مي شود. چراكه در چنين تحليلي، »دولت« صرفاً 
به يك نهاد ناتوان تقليل مي يابد كه تنها راه چاره اش 
واگذاري همه چيز بلله بخش خصوصي اسللت. اين 
نگرش نه تنها پرسش هاي عميقي را درباره كارآمدي 
دولت و نقش آن در حكمراني آب برمي انگيزد، بلكه 
تصويري ناقص و غيرواقعي از ظرفيت هاي اقتصادي 

ايران ارائه مي دهد. 
 ظرفيت هاي فراموش شده

ايران  عزيزمان كشوري است كه با وجود اقليم خشك، 
از ذخاير عظيم انرژي، منابع معدني، سواحل گسترده و 
موقعيت ژئوپليتيك منحصربه فرد بهره مند است. مطابق 
برآوردها، كشللورمان با كمتر از يللك درصد جمعيت 
جهان، حدود 7درصد منابع طبيعي شناخته شده دنيا 
را در اختيار دارد. اين يعني كشللوري با چنين ثروتي، 
توان بالقوه دارد تللا منابع مالي عظيمي براي توسللعه 
زيرسللاخت هاي حياتي همچون آب را تأمين كند. اما 
در گزارش مركللز پژوهش ها، كوچك ترين اشللاره اي 
به اين ظرفيت ها نمي شللود. گويي نويسللندگان عمداً 
صورت مسئله را محدود كرده اند تا نتيجه مطلوب خود 
را با محوريت خصوصي سللازي آب بگيرند! در حالي كه 
پرسش واقعي اين اسللت كه اگر دولت نمي تواند از اين 
همه ثروت خدادادي بهره برداري كند و درآمدهاي آن 
را به حل بحران هاي حياتي اختصاص دهد، پس اساساً 

وجود دولت چه توجيهي دارد؟
 نقش دولت در زيرساخت

در همه كشللورهاي جهان، حتللي آزادترين اقتصادها، 
پروژه هاي زيرساختي آب و انرژي از مهم ترين وظايف 
دولت به شللمار مي رود. هيچ كشللوري مديريت منابع 
حياتي را صرفاً به منطق سللود و زيان بخش خصوصي 
واگذار نكرده است. زيرا آب يك»كالاي عمومي« است؛ 
حقي انساني و نه صرفاً كالايي تجاري. اگر قرار باشد آب 
صرفاً بر مبناي سللرمايه گذاري بخش خصوصي تأمين 
شللود، در نهايت عدالت اجتماعي قرباني خواهد شد و 
دهك هاي ضعيف بيشترين آسيب را خواهند ديد. مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين گزارش، بدون اشاره به اين 

جنبه حياتي، صرفاً بر بازكردن فضا براي سرمايه گذاران 
خصوصي تأكيد مي كند. چنين رويكردي بيش از آنكه 
بر دانش و پژوهش استوار باشد، بر يك نگاه خاص يعني 
كوچك سازي دولت و وانهادن مسئوليت ها تمركز دارد!

روش تحليلی كه مركز پژوهش ها بر آن تكيه كرده است، 
يك ابزار مديريتي بللراي ارزيابي نقاط قوت، فرصت ها، 
چشم انداز و نتايج است. اما هنگامي كه اين روش صرفاً 
براي توجيه سياست هاي مسللبوق به ذهن سياسي به 
كار رود، به جاي ابزار پژوهشللي، به ابللزار تبليغي بدل 
مي شود. در گزارش مورد نظر، روش، بيش از اندازه روي 
فرصت هاي مشاركت بخش خصوصي تمركز دارد و حتي 
ضعف هاي نظام حكمراني آب، ناكارآمدي ساختارهاي 
مالي و كمبود شفافيت داده ها را ناديده مي گيرد. نتيجه 
اين نوع تحليل، روايت دلخواه سياسللتگذاران اسللت. 
مردم در اين ميان به جاي دريافت اطاعات علمي، تنها 
با داسللتاني مواجه مي شوند كه مسللئوليت بحران آب 
را از دولت مي زدايد و بر دوش سللرمايه گذار خصوصي 

مي اندازد. 

 ريشه هاي چندلايه و پيچيده بحران 
بحران آب در كشللورمان صرفاً يك مسئله مالي نيست 
و نمي توان آن را تنها به كمبود بودجه نسللبت داد. اين 
بحران ريشه اي، چندلايه و پيچيده است و اگر بخواهيم 
واقع بين باشيم، بايد تمام ابعاد آن را در نظر بگيريم. يكي 
از مهم ترين عوامل، مديريت ناكارآمد منابع آبي اسللت؛ 
سياست هاي ناپيوسته و پروژه هاي نيمه تمام، منابع مالي 
عظيمي را هدر مي دهد و در عين حال مردم را با تأخير در 
تأمين آب و مشكات عملياتي مواجه مي كند. همچنين، 
كالايي شللدن آب و واگللذاري مديريللت آن بلله بخش 
خصوصي، بدون زيرساخت هاي نظارتي و شفاف، مي تواند 
منجر به افزايش قيمت ها شللود و عدالت اجتماعي را به 
خطر بيندازد، زيرا دهك هاي كم درآمد جامعه بيشترين 
آسيب را خواهند ديد. مشكل بعدي، نبود شفافيت داده ها 
و اطاعات دقيق درباره منابع و مصرف آب اسللت؛ بدون 
دسترسي عمومي به داده هاي معتبر، نه تحليل ها علمي 
خواهد بود و نلله تصميم گيري ها قابللل اعتماد. اين خلأ 
اطاعاتي به نوعي به معافيت دولت از پاسخگويي منجر 

مي شود و مردم نمي توانند نظارت واقعي بر سياست ها و 
عملكردها داشته باشللند. عاوه بر اين، توجه ناكافي به 
ذخاير طبيعي و ظرفيت هاي بالقوه ملي، بحران را تشديد 
مي كند. ايران مللان با دارا بودن منابللع عظيم نفت، گاز، 
معادن، زمين هاي كشاورزي مستعد و منابع زيرزميني 
ارزشمند، مي تواند پشتوانه مالي پروژه هاي زيرساختي 
باشد اما اين پتانسيل به شكل كارآمد استفاده نمي شود. 
تركيب اين عوامل، يعني مديريت ناكارآمد، كالايي شدن 
آب، فقدان شفافيت داده ها و استفاده ناكافي از منابع ملي، 
موجب شده بحران آب به يك مسئله ساختاري تبديل 
شللود كه راه حل آن تنها تخصيص بودجه نيست، بلكه 
نيازمند بازنگري اساسللي در حكمراني منابع، شفافيت، 
برنامه ريزي علمي و استفاده هوشمندانه از سرمايه هاي 
ملي است تا بتوانيم تأمين پايدار و عادلانه آب را براي نسل 
حاضر و آينده تضمين كنيم. واگللذاري كامل مديريت 
آب به بخش خصوصي، تنها يك بحران اقتصادي ايجاد 
نمي كند؛ بلكه تهديدي براي امنيت اجتماعي و عدالت در 
كشور است. دهك هاي ضعيف جامعه، كشاورزان و صنايع 
حياتي بيشترين آسيب را خواهند ديد. اين درحالي است 
كه گزارش مركز پژوهش ها از چنين تبعاتي سللخني به 
ميان نمي آورد و صرفاً سود و فرصت هاي بخش خصوصي 

را برجسته مي كند. 
گزارش مركز پژوهش ها اگرچه بللا ادعاي تحليل علمي 
منتشر شده است اما در واقع بيشللتر بر رويكرد سياسي 
و ايدئولوژيك تأكيد دارد. ناديللده گرفتن منابع طبيعي 
عظيم كشللور، كم اهميت جلللوه دادن ظرفيللت مالي 
دولت و برجسته كردن نقش بخش خصوصي، تصويري 
نادرسللت و ناقص از بحران آب ارائه مي دهد. آيا كشللور 
با چنين ثللروت عظيمي نبايد بتواند مسللئوليت تأمين 
زيرسللاخت هاي حياتي مانند آب را به عهده بگيرد؟ آيا 
فلسفه وجودي دولت تنها سرمايه گذاري بخش خصوصي 
است؟ پاسخ روشن اسللت و طبعاً دولت همچنان نقش 
كليدي و غيرقابل انكار در مديريللت منابع عمومي دارد 
و سياست گذاري هاي عقاني و داده محور بايد جايگزين 

نسخه هاي سياسي و محدودكننده شود. 

مركز پژوهش ها سرمايه گذاري را بر دوش مردم مي گذارد و مي گريزد

مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود، ظرفيت بخش آب را تنها از منظر سرمايه گذاري بخش خصوصي تحليل كرده است؛ نهاد پژوهشي پارلمان در اين مسير
يا غفلت كرده يا عامدانه ناديده گرفته كه ايران از منابع عظيم طبيعي برخوردار است و دولت نمي تواند از مسئوليت شانه خالي كند

گزارش آب مركز پژوهش ها عطش نقد دارد!

دورهمي با هم فكران 
پشت درهاي بسته!

آنچه »سي و پنجمين نشست هماهنگي اركان اطاع رساني 
دولت« ناميده مي شود، شللنبه ۲۵مردادماه با حضور معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار 
شد، اين نشست اگرچه به ظاهر فرصتي براي تبيين اقدامات 
دولت چهاردهم با استناد به شاخص هاي كان در يك سال 
گذشته محسوب مي شد، در عمل تصويري روشن از ضعف ها 
و محدوديت هاي اطاع رساني اين سازمان ارائه كرد. رويدادي 
كه مي توانست نقطه عطفي در مسير شفافيت و تعامل با رسانه 
و افكار عمومي باشد اما بيش از آنكه محملي براي پاسخگويي 
و انتشار اطاعات باشللد، به دورهمي محدود ميان مديران 
و هم فكران تبديل شللد. سللخنراني معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، با تمركز بر پروژه هاي عمراني 
و طرح هاي پيشللران، بار ديگر نشللان داد نگاه غالب در اين 
سازمان هنوز سنتي و بسته است؛ نگاهي كه داده ها را براي 
ارائه به جمع محدودي از مسللئولان آماده مي كند و نه براي 

تحليل مستقل عمومي. 
يكي از مشللكات اساسللي، فقدان تعامل واقعي با رسانه ها 
بود. حضور چند مدير رسانه اي و دست اندركار اطاع رساني 
اگرچه ظاهراً نشللانه تاش براي شفافيت اسللت اما واقعيت 
اين اسللت كه سللازمان برنامه و بودجه فاقد راهبرد مدون و 
حرفه اي براي ارتباط مستمر و دوسويه با افكار عمومي است. 
داده ها و شللاخص هاي كان، حتي اگر موجود باشند، پيش 
از نشست در دسللترس رسللانه ها و تحليلگران قرار نگرفته 
بود و اين محدوديت باعث شد نشسللت بيشتر شبيه جلسه 
داخلي مديران شللود تا فضايي براي اطاع رساني عمومي و 

تحليل مستقل. 
در حوزه تخصصي نيز ضعف ها مشللهود اسللت. پروژه هاي 
عمراني و طرح هاي كان كه در يك سال گذشته در دستور 
كار بوده اند، از نظر شللفافيت در دسللترس عموم نيسللتند. 
گزارش ها و داده هللاي مرتبط با روند پيشللرفت، تخصيص 
بودجه و زمان بندي پروژه ها نه در سايت رسمي سازمان و نه 
در قالب گزارش هاي قابل استناد رسانه اي منتشر نمي شوند 
و اين موجب مي شللود تحليلگران اقتصادي و كارشناسللان 
نتوانند تصويللر واقعي از اثرگذاري پروژه هللا بر اقتصاد كان 
و زندگي مردم ارائه كنند. اين خلأها نشان مي دهد، سازمان 
برنامه و بودجه در اطاع رساني، هنوز محدود به گزارش هاي 
داخلي و يك سويه است و جريان آزاد و شفاف اطاعات برقرار 

نشده است. 
مشكل ديگر نشسللت، تمركز صرف بر دستاوردهاي كمي و 
ناديده گرفتن تحليل كيفيتي اقدامات بود. ارائه شاخص ها و 
آمار بدون توضيح درباره چالش ها، موانع اجرايي، نقاط قوت 
و ضعف سياست ها، گزارش سازمان را نيمه كاره و يك طرفه 
جلوه مي دهد. در شللرايطي كه افكار عمومي و رسللانه ها به 
تحليل دقيق و داده محور نياز دارند، ارائه صرفاً دستاوردهاي 
عددي نه تنها شللفافيت ايجاد نمي كند، بلكه بي اعتمادي را 

افزايش مي دهد. 
از منظللر فني، سللازماني كلله مسللئول طراحللي و اجراي 
سياسللت هاي كان اقتصادي و بودجه اي كشور است، بايد 
زيرساخت هاي مسللتحكمي براي انتشللار داده هاي رسمي 
داشته باشللد، از پايگاه داده هاي قابل جسللت وجو گرفته تا 
داشللبوردهاي شللاخص هاي كان و گزارش هاي دوره اي با 
استانداردهاي روز. نبود چنين زيرساختي، به ويژه در مواجهه 
با رسانه ها و پژوهشگران مستقل، موجب مي شود اطاع رساني 
جزيره اي و محدود باشد و اطاعات تنها در اختيار افراد خاص 
باقي بماند، در حالي كه نقد و ارزيابي عمومي جاي خود را به 

شايعه و برداشت هاي غيررسمي مي دهد. 
ضعف ديگر نشست، نبود شفافيت درباره اقدامات پيش رو و 
پروژه هاي در دست اجرا بود. گزارش ارائه شده عمدتاً به مرور 
يك سال گذشته محدود شد و تنها به شكل گذرا به پروژه هاي 
آينده اشاره شد. براي سازماني كه بايد پاسخگوي پيشرفت 
برنامه ها و اثرگذاري سياست ها باشد، غفلت از اطاع رساني 
آينده نگر و پيش بيني شده يك نقص جدي است؛ رسانه و افكار 
عمومي حق دارند بدانند چه پروژه هايي در دست اجرا هستند 
و چگونه بودجه و منابع تخصيص يافته با اهداف و اثرگذاري 

آنها تناسب دارد. 
در نگاه رسانه اي و تحليلي، نحوه برگزاري نشست و محتواي 
ارائه شده نشللان دهنده فقدان فرهنگ تعامل دوسويه است. 
جلسات اطاع رساني نبايد محدود به ارائه گزارش به مديران و 
سخنرانان اصلي باشد، بلكه بايد شامل پرسش و پاسخ، تحليل 
مسللتقل داده ها و تعامل واقعي با خبرنگاران و كارشناسان 
باشد. محدوديت هاي ايجاد شللده در اين نشست، چه از نظر 
زمان و چه دسترسي به داده ها، اين هدف را ناكام گذاشت و 
نشان داد سازمان برنامه و بودجه هنوز به يك نهاد پاسخگو و 

شفاف تبديل نشده است. 
اگرچه سازمان برنامه و بودجه مسئوليت حياتي در طراحي و 
اجراي سياست هاي اقتصادي و عمراني كشور دارد، ضعف هاي 
ساختاري در اطاع رساني، عدم انتشللار داده هاي مستند و 
قابل استناد و تمركز بر ارائه گزارش هاي عددي بدون تحليل 
كيفي، نشان مي دهد اين نهاد هنوز فاصله زيادي تا شفافيت 
واقعي دارد. نشسللت هايي مانند سللي و پنجمين نشسللت 
هماهنگي اركان اطاع رساني دولت، به جاي اينكه پلي براي 
تعامل با رسانه و افكار عمومي باشند، بيشتر به دورهمي پشت 
درهاي بسته ميان مديران و هم فكران محدود شبيه هستند 
و افكار عمومي را در انتظار اطاعات مي گذارند. تنها با ايجاد 
زيرسللاخت هاي انتشللار داده ها، گزارش هاي تحليل محور 
و تعامل واقعي با رسللانه ها و كارشناسللان مستقل است كه 
سازمان برنامه و بودجه مي تواند به شفافيت و اعتماد عمومي 

دست يابد.

زينب زرين
  گزارش ۲

  نگاه

با وجود كاهش شاخص قيمت توليدكننده اما گراني همچنان ادامه دارد

 شاخص قيمت توليدكننده در بخش زراعت، باغداري و دامداري سنتي با وجود افزايش ۲۵درصدي نسبت به سال گذشته، در تورم سالانه اندكي كاهش يافته 
و الگوي متفاوتي در گروه هاي محصولي ثبت كرده است

باغ تورم، سبز و شاخه هاي ارزاني خشك !

جهان اقتص�اد، اين روزه�ا صحنه تقاب�ل دو روايت 
است؛ روايتي از كاهش ش�تاب تورم و روايتي ديگر 
از تداوم گران�ي در س�بد توليدكنن�ده و در نهايت 
مصرف كنن�ده. تازه تري�ن گزارش مركز آم�ار ايران 
درباره ش�اخص قيمت توليدكنن�ده بخش»زراعت، 
باغداري و دامداري س�نتي« در خ�رداد ۱۴۰۴ پرده 
از اين تناقض ظاهري برمي دارد. اين گزارش نش�ان 
مي دهد اگرچه تورم س�الانه اين بخش نسبت به ماه 
قبل اندكي فروكش ك�رده و از 3۰/۱ به ۲9/۴ درصد 
رسيده است اما تورم نقطه به نقطه همچنان پرقدرت 
پيش مي رود و با ثبت رقم ۲۵/۲ درصد، نسبت به ماه 
پيش خود حتي افزايش نيز نشان داده است. به بيان 
س�اده، هزينه توليد محصولات كش�اورزي و دامي 
در خرداد امس�ال همچنان بالاتر از خرداد پارس�ال 
است، هرچند س�رعت رشد س�الانه آن اندكي آرام 
گرفته باش�د. در ميان گروه هاي مختلف، سبزيجات 
و حبوبات ركورددار گراني سالانه و ساير محصولات 
زراعي ركورددار گراني نقطه اي بوده اند، در حالي كه 
غلات و پرورش گوسفند و بره سنتي كمترين افزايش 
قيمت را تجربه كرده اند. اين تفاوت ها، همزمان چهره 
پيچيده تورم در كشاورزي را به نمايش مي گذارند و 
چشم اندازي از مسير آينده قيمت ها ترسيم مي كنند. 

 
تورم در كشورمان سال هاست ميهمان ناخوانده اقتصاد 
است؛ ميهماني كه سللفره همه را كوچك تر و سهم نان 
و گوشت و سللبزي را كم رمق تر از گذشللته كرده است. 
اگر بخواهيم گراني هاي روزمره را بهتر بفهميم، يكي از 
شاخص هاي مهم،»شاخص قيمت توليدكننده« است؛ 
معياري كه نشللان مي دهد، توليدكننده ها محصولات 
خود را نسللبت به قبل با چه قيمتي مي فروشللند و چه 
هزينه هايي را متحمل مي شوند. تازه ترين گزارش مركز 
آمار ايران دربللاره بخش»زراعت، باغللداري و دامداري 
سللنتي« براي خردادمللاه ۱۴۰۴، تصويري روشللن اما 
چندلايه از وضعيللت قيمت ها در اين بخش به دسللت 

مي دهد. 
عدد شاخص كل در خردادماه به ۱۸۰3/7 رسيده است؛ 
رقمي كه معناي ساده آن يعني قيمت ها نسبت به سال 
پايه ۱3۹۵ بيش از ۱۸برابر شللده اند. امللا آنچه اهميت 
دارد تغييرات اين شاخص است، نه خود عدد. بر اساس 
گزارش، تورم نقطه به نقطه –يعني مقايسه خرداد ۱۴۰۴ 
با خرداد ۱۴۰3– معادل ۲۵/۲درصد بوده است. به عبارت 
ساده تر، محصولات كشاورزي و دامي در خرداد امسال 
به طور ميانگيللن يك چهارم گران تر از خرداد پارسللال 
فروخته شللده اند. اين در حالي است كه همين شاخص 
در ارديبهشت ۲3/۵ درصد بود و بنابراين خرداد شاهد 

افزايش 7/ ۱ واحد درصدي بوده است. 

از سللوي ديگر، وقتي تورم سللالانه –يعنللي تغييرات 
۱۲ماهه منتهي به خرداد نسللبت به دوره مشللابه سال 
قبل– را نگاه كنيم، عدد ۲۹/۴ درصد ثبت شللده است. 
اين رقم در ارديبهشت 3۰/۱ درصد بود، بنابراين اندكي 
كاهش يافته است. كاهش تورم سالانه اگرچه نشانه اي 
مثبت براي سياستگذاران است، اما افزايش تورم نقطه به 
نقطه همزمان نشان مي دهد، هنوز فشار گراني بر دوش 
توليدكننده هللا و به تبع آن مصرف كننده ها سللنگيني 

مي كند. 
 تفاوت ميان گروه ها

گزارش مركللز آمار جزئيات جالبللي را درباره گروه هاي 
مختلف محصولي ارائه مي كند. سبزيجات و حبوبات با 
رشد ۵3/7 درصدي در تورم سللالانه، ركورددار افزايش 
قيمت در يك سال گذشللته بوده اند. اين يعني اگر يك 
كشاورز سال گذشته لوبيا يا نخود را به قيمت ۱۰۰هزار 
تومان مي فروخت، امسللال همان محصللول را به طور 
متوسط ۱۵۴هزار تومان فروخته است. در مقابل، غات 
تنها ۱۵/7 درصد افزايش قيمت سللالانه داشللته اند كه 
كمترين نرخ در ميان گروه هاسللت. اين تفاوت معنادار 

نشان مي دهد، سياست هاي حمايتي و قيمت گذاري در 
بخش غات تا حدودي جلوي جهش قيمت ها را گرفته، 
اما در بخش سللبزيجات و حبوبات بازار مسير ديگري را 

پيموده است. 
در تورم نقطه اي اما ماجرا كمي متفاوت است. در اينجا 
»سللاير محصولات زراعي« با رشللد خيره كننده 6۹/۴ 
درصد بيشللترين افزايش قيمت را به خللود ديده اند. از 
سوي ديگر،»پرورش گوسللفند و بره سنتي« فقط 7/۱ 

درصد گران تر از سال گذشته شللده كه كمترين ميزان 
تورم نقطه اي محسوب مي شود. اين تضاد ميان گروه ها 
نشان مي دهد، بازار كشاورزي كشورمان همچون نقشه اي 
ناهموار اسللت؛ جايي پرشلليب و پرخطر و جايي ديگر 

هموارتر و آرام تر. 
 چرا كاهش و افزايش همزمان؟

براي بسياري از مردم اين سؤال پيش مي آيد كه چطور 
ممكن اسللت در يك گزارش هم از كاهش تورم سخن 
گفته شود و هم از افزايش؟ پاسخ در تفاوت ميان»تورم 
سالانه« و»تورم نقطه به نقطه« نهفته است. تورم سالانه 
ميانگين تغييرات يك سال كامل را مي سنجد و بنابراين 
كندتر تغيير مي كند. تورم نقطلله اي اما وضعيت همين 
امروز را با امروز سال گذشته مقايسه مي كند و حساس تر 
به تغييرات كوتاه مدت است. از اين رو، ممكن است تورم 
سالانه نزولي شللود اما تورم نقطه اي همچنان صعودي 

باشد. 
 پيامدها براي سفره مردم

هر چند گزارش مركز آمار از زاويه توليدكننده تنظيم 
شللده اما اثر آن به طور مستقيم بر سللفره مردم ديده 

مي شود. وقتي كشللاورز يا دامدار محصولش را گران تر 
مي فروشللد، طبيعي اسللت كه مصرف كننللده نهايي 
نيز بايد هزينه بيشللتري بپللردازد. بنابرايللن افزايش 
۲۵درصدي تورم نقطه اي در خردادمللاه به معناي آن 
است كه بسياري از محصولات غذايي در بازار، نسبت به 
سال گذشته به طور ملموسي گران تر شده اند. همين امر 
فشار مضاعفي بر معيشت خانوارها وارد مي كند، به ويژه 
خانواده هايي كه سللهم عمده اي از درآمدشللان صرف 

خوراكي ها مي شود. 
 ريشه هاي گراني

كارشناسان عوامل متعددي را براي تداوم تورم در بخش 
كشاورزي برمي شمارند از جمله هزينه بالاي نهاده هاي 
توليد، تغييرات نرخ ارز، خشكسالي و تغييرات اقليمي، 
مشكات حمل ونقل و توزيع و البته سياست هاي حمايتي 
ناكافي. به عنوان مثال، در بخش سبزيجات و حبوبات، 
كمبود بارندگي و افزايش هزينه هاي بذر و كود موجب 
جهش قيمت ها شده است. در دامداري نيز گرچه پرورش 
گوسفند و بره تورم كمتري داشته است اما اين به معناي 
نبود مشكل نيست؛ بسللياري از دامداران از هزينه هاي 

خوراك دام و كمبود مراتع شكايت دارند. 
از نگاه كارشناسللان اقتصادي، مديريت تورم در بخش 
كشاورزي نيازمند مجموعه اي از سياست هاست؛ تأمين 
نهاده ها با قيمت مناسللب، حمايت از كشاورزان در برابر 
خسللارت هاي اقليمي، اصللاح نظام توزيللع و كاهش 
واسللطه گري و همچنين بهبود دسترسللي به بازارهاي 
صادراتي. كاهش تورم سللالانه بلله ۲۹/۴ درصد اگرچه 
نشللانه اي اميدواركننده اسللت، اما بدون بازسازي هاي 
سللاختاري ممكن اسللت اين روند پايدار نماند و دوباره 

شاهد جهش قيمت ها باشيم. 
 ابهام در وضعيت آينده 

پيش بيني مسللير آينده قيمت ها همواره دشللوار است 
اما برخي شللاخص ها مي توانند راهنما باشند. اگر تورم 
نقطه اي همچنان روند صعودي داشته باشد، به تدريج اثر 
آن بر تورم سالانه نيز آشكار خواهد شد. بنابراين، كاهش 
اخير در تورم سللالانه نبايد سياستگذاران را فريب دهد. 
از سوي ديگر، اگر شرايط اقليمي مساعدتر شود و دولت 
بتواند در تأمين نهاده ها نقش فعال تري ايفا كند، شايد در 

نيمه دوم سال شاهد آرامش نسبي در بازار باشيم. 
شللايد اين آمللار و درصدها در نگاه نخسللت خشللك و 
بي روح به نظر برسند اما در واقع روايتگر زندگي روزمره 
ميليون ها ايراني اند. هر درصد افزايش در شاخص قيمت 
توليدكننده، معنايي مستقيم در سفره مردم دارد؛ كمتر 
شدن سهم گوشت، كم رنگ تر شدن جاي سبزي، يا تغيير 
ذائقه ناخواسته از سر اجبار اقتصادي. گزارش خردادماه 
۱۴۰۴ نشان مي دهد اگرچه سرعت تورم اندكي كند شده 

اما گراني همچنان ميهمان ناخوانده خانه هاست. 
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ت�ورم نقط�ه اي ۲۵درص�دي در خردادم�اه ب�ه 
زب�ان س�اده يعني س�فره م�ردم هنوز ب�ا گراني 
چ�ون  محصولات�ي  اس�ت؛  دس�ت به گريبان 
س�بزيجات، حبوب�ات و ديگ�ر كالاهاي اساس�ي 
همچنان گران تر از سال گذشته به فروش مي رسند


